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    چكيده

: ـحك(شاه قاجار فتحعلي در دوره اءالدين يوسف،منسوب به ضييوسفي   كلياتموسيقي موسوم به  رساله
كوتاه، با وجود تكراري بودن برخي مطالب آن، از آن رو  اين رساله. نوشته شده است.) ه1212-1250

اشاره به نام دوازده . دهد، اهميت دارد كه تداوم نگارش رسالات موسيقي را در دوران قاجار نشان مي
مفهوم وزن در . كند وشن ميمهمي را در روند تاريخي مفهوم دستگاه ر نيز نكتهدستگاه در اين رساله 

كه در اين رساله، چون بيشتر رسالات موسيقي دوران صفوي و پس از آن، با نام ) ايقاع(موسيقي
ي كه با تاثير از رساله اين فصل بخش اول .شود، آخرين فصل اين رساله است شناخته مي“ اصول”

 5نوشته شده، با تعريف اصول و نقَره آغاز، و در ادامه از .) ه 1008. د(ينيدين قزوموسيقي ميرصدرال
انواع يا ژانرهاي (مولف به اصناف تصانيفشود، سپس  ميدور متقدم و سپس هفده دور متأخرّ ياد 

  و  است، بيست الروح بهجت احتمالاً تأثير گرفته از رساله پردازد؛ در بخش دوم كه مي) موزون موسيقي
  .دور ايقاعي شرح داده شده استچهار 
    

  .، ايقاع، اصول، دور، بحر، ضياءالدين يوسفكليات يوسفيموسيقي ايراني،  :هاكليدواژه
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  مقدمه

 .اطلاعي در دسـت نيسـت   يوسفي  كلياتاز احوال نويسنده رساله موسيقي موسوم به 
دسـت  دست نيامده و كاتبِ تنهـا نسـخه بـه      خط مولف به  اي به از اين رساله، نسخه

الـدين   و نـام نويسـنده آن را ضـياء    يوسفي  كلياتآمده، نام رساله را در پايان كتاب، 
  :ذكر كرده است) ه1250- 1212: حك(يوسف و او را معاصر فتحعلي شاه قاجار

الدين يوسف  است كه ضياء كليات يوسفياين رساله مسمي به «
ها  آن  است كه زياده بر  در فنّ موسيقي نگاشته و ظنّ قوي اين

قدر  كه بيش از اين در دست نبود، عجالتاً همين نظر به اين. باشد
 هاليه از زبد الدين مشار و ضياء. دست آيد او به هتا بقي] شد[نبشته 

 شاه متعلمان اين فنّ و معاصر با عهد خاقان مغفور مبرور، فتحعلي
  .»1271المرجب سنه ؛ تحريراً في شهر رجب]بود[

هـايي  ورد اشاره كاتب چه كسي بوده، حـدس ين يوسف مكه ضياءالدباره اين  در
كـه شـايد او فرزنـد شـاعر بـزرگ قـرن نهـم،           زده شده است؛ از جمله گفته شـده 

رسد، زيرا رسـاله   اما اين فرضيه بسيار نامحتمل به نظر مي1عبدالرحمان جامي باشد؛
ت چون رسـالا (شباهتي به رسالات موسيقي هرات در قرن نهم و دهم  كليات يوسفي

و . ندارد و بيشتر شبيه رسالات اواخـر دوران صـفوي اسـت   ) اوبهي و بنايي و جامي
توان تقريبا مطمئن  مي 2نام برده شده» بيات قجر  «لاوه بر گفته كاتب، چون در آن ازع

همچنين نبايد پنداشت كه مؤلف . شد كه اين رساله در دوران قاجار نوشته شده است
ف بن محمد بن يوسف هروي است كه به او نيز كتـابي  رساله مورد نظر ما، همان يوس

زيسته  زيرا اين شخص در قرن دهم مي 3اند؛ نسبت داده) در طب(كليات يوسفيبه نام 
  .و با قاجاري بودن مؤلف مورد نظر ما در تناقض است

                                                
  .55محمدي، . 1
 .21الدين يوسف،    ضياء. 2

 .3656، منزوي .3
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كه احتمالا در قرن  الروح   بهجتموسيقي  هيوسف را در رسال  الدين نام ضياء
  :توان ديد ه، نيز ميتاليف شد  يازدهم

الاشاره فرزنـد اعـزّ    ابيات چند از تصانيف مشكله حسب... «
در سـلك تحريـر آورده   ... ارجمند ضياءالدين محمـد يوسـف   

  1.»اي باشد ه آيد كه آن فرزند را بهر مي
الـدين محمـد يوسـف     ، فرزندي به نام ضياءالروح بهجتشود مؤلف  چنان كه ديده مي

تـوان ديـد؛ از جملـه     مي كليات يوسفيو  الروح بهجتنيز ميان  هايي شباهت. داشته است
بـدين رو  . هايي شباهت كامل بـه هـم دارنـد    فصل ايقاع يا اصول هر دو رساله در بخش

 ت مـي      الـروح  بهجتفرزند مؤلف  كليات يوسفياين احتمال كه مؤلفباشـد، بسـيار قـو
   .  ته استنيز ناشناخ الروح بهجت البته بايد گفت خود مولف. گيرد

از شاعري بـه نـام ميـرزا    .) ه1234تأليف  (  خاقان  انجمن هدر تذكر فاضل گروسي
  :ياد كرده است“ طرب”يوسف متخلص به 

در جواني ... الاسلامِ همدان است ميرزا يوسف شيخ... طرب، «
التحصيل شده به حضرت  الطلب و فارغ از علماي قلمرو مستغني

راد است و منزل استاد خـود  البلدان اصفهان كه موصل م سلطان
اند سال با جدي ثابت و جهـدي صـادق تحصـيل      و  ده. شتافت

پس به دارالخلافه آمده از امُنـاي دولـت   ... منقول و معقول كرد 
وقتـي هـم   . به مدد دانش مكتسب، منصب موروث را طلب كرد

كبيـر كـريم الحسـب      العقد دانـش و ادب اميـر   ةبه توسط واسط
مـد حسـن خـان قاجـار ادراك سـعادت      فخرالدوله حاجي مح

بـه  ... حضور كرده در سلك ندماي خـاص اختصـاص يافـت    
حكم عمل و اقتضاي منصب بـه همـدان رفـت كـه هـم اكنـون       

  2.»كند در آن ديار اصلاحِ فساد همي.] ه1234سال[
                                                

 .73ن، الدي  صفي  بن  عبدالمومن. 1

 .281فاضل گروسي، . 2
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اين فرض كه ميرزا يوسف متخلص به طرب همان مولف مورد نظر مـا باشـد، بـا    
داريم، ناسازگار نيست؛ زيرا اولا از نظر تاريخي  يات يوسفيكلاطلاعاتي كه از مؤلف 

به احتمال نزديك به يقـين  ) طرب(معاصر فتحعلي شاه بوده و ديگر آن كه تخلص او 
به دليل آشنايي او با موسيقي است و البته بايد گفت آموختن دانشِ نظـري موسـيقي   

اضل گروسـي نقـل شـد،    نيز چنان كه از ف. الاسلام منعي نداشته است براي يك شيخ
خان قاجار بوده و ايـن كـه يـك نـديم       حسن  ميرزا يوسف مدتي نديمِ حاجي محمد

دربار از موسيقي اطلاع داشته باشد، بسيار محتمل است؛ شاعر بودن ميرزا يوسف نيز 
  .سازد احتمال آشنايي او با موسيقي را بيشتر مي

رزنـد مؤلـف   ، فكليـات يوسـفي  اين مطلب بـا فـرض پيشـين كـه شـايد مؤلـف       
مؤلـف  : فـرض اول (ندارد و اگر درسـتي ايـن دو فرضـيه    باشد، تناقضي الروح بهجت
الدين يوسف همـان   ضياء: باشد، و فرض دوم الروح بهجتفرزند مؤلف  يوسفي  كليات

اي به شناسايي مولف  معلوم شود، آن گاه دريچه) باشدميرزا يوسف متخلص به طرب 
گروسي آورده كـه ميـرزا يوسـف      نكته كه فاضل توان گشود و از اين مي الروح بهجت

توان نتيجـه گرفـت    ، مي»را طلب كرد] در همدان[منصب موروث .. از امناي دولت «
. از بزرگان همدان در دوره زنديه يا اوايل قاجـار بـوده اسـت    الروح   بهجتكه مؤلف 

فرضـيه   البته بايد تاكيد كرد كه درستي اين نتيجه كاملا منوط به درست بودن هـر دو 
  . پيشين است
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    روش تحقيق
، كليات يوسفيي موسيقي در اين مقاله كوشش شده است بخش ايقاع و اصول رساله

جا كـه مطالـب     از آن. ي موجود از اين رساله، بازخواني و تحليل شوداز تنها نسخه
هايي و نيز بخش )ق 1008د (هايي از مطلب ميرصدرالدين قزويني اين فصل با بخش

شباهت دارد، از اين دو رسـاله بـراي مقايسـه و گـاه     الروح  بهجت موسيقي لهاز رسا
  . تصحيحات احتمالي استفاده شده است

  تحقيق بدنه

شود، در  ياد مي اصولكه از آن به  يوسفي  كلياتبه نظر مي رسد مبحث ايقاع در 
از  خود يي رسالهگفتني است كه مؤلف در مقدمه .فصل پنجم رساله جاي داشته است

باقي مانده از آن فقط سه فصل مشخص شده است كه  پنج فصل ياد كرده، اما در نسخه
دن فصل قزويني و مجزا بو  الدين  صدر  با عنايت به شباهت هاي اين رساله با رساله مير

    .ها، اين مطالب را مربوط به فصل پنجم دانستيماصول و ايقاع از ديگر فصل

رساله  اصطلاحات اصول و نَقره در مقدمه پيش از شرح اصول در فصل پنجم،
  :تعريف شده است 

و مراد از اصول كه او نيز موضوع اين علم است، فقرات چند «
هـاي محـدود و   آن نقـرات، زمـان   است كه ميان نقرات است و

بايد معلوم و مشخص  هاي معين دارند و آخر آن نقرات ميمحل
ز ادوار آن بـا  شود و بر وجه مخصوص واقع شـود و هـر دور ا  

در لغت عـرب بـه معنـي كـوفتن      نَقرْه و. يكديگر مساوي باشد
است؛ خواه به زبان باشد كه حروف از آن حاصل شـود يـا بـه    

  .»آلتي ديگر، همه را نَقرْه گويند
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و تأثير تعريف  دارد  1مطلب بالا شباهت زيادي به مطلب ميرصدرالدين قزويني
هاي محدود و معين بين در اشاره به زمانبه ويژه .) ه 693.د(ارموي   الدين صفي

   2.نقرات و تساوي دورها كاملاً آشكار است
كند كه حكما اصول را از حركت نبض آدمي  مؤلف در آغاز فصل پنجم اشاره مي

گويد كه موسيقيدانان  پس از آن مي. نامد مي “القديم   ضرب ” اند و آن را فرا گرفته
  تركي. 4دو يك، . 3اوَفرَ، . 2هزج، . 1:   ين ترتيباند به ا پنج اصول را ابداع كرده

رسد دست كم  وي كه چندان معتبر به نظر نمي از اين گفته. مخمس.   5ضرب، 
  .اند دانسته توان چنين نتيجه گرفت كه در زمان مؤلف، اين دورها را بسيار كهن مي مي

ن عبدالمؤمن و الدي   پس از آن، ابداع و تدوين هفده دور يا بحر را به خواجه صفي
دهد به اين  عودي و خواجه عبدالقادر نسبت مي  پرور و مولانا حسين   استاد علي روح

. 7دور، .   6مخمـس،  .   5چهـار ضـرب،   . 4يـك،     دو. 3اوَفَـر،  . 2هزج،  . 1: ترتيب
ثقيل،  . 13خفيف،  . 12ثقيل،    نيم. 11ضرب،   تركي.10رمل،  . 9چنبر، .   8برافشان،  

  .دور. 17مأتين،  . 16الفتح،    ضرب. 15، رحاوسطي يا ف. 14

الدين ارموي و عبـدالقادر   توان در رسالات صفي گرچه برخي از اين دورها را مي
بـه  . شـود  بندي در رسالات آنها ديده نمي پيدا كرد، اما اين دسته.) ه 838. د(مراغي 
سيك بـوده بـه   چه را به تعبير امروز كلا  دانان در مقاطعي هر آن رسد موسيقي نظر مي

الـدين ارمـوي و عبـدالقادر مراغـي،      هاي معتبري چون صفي ويژه چهره گذشتگان، به
گانه از  توان حدس زد كه شايد اين دورهاي هفده اند؛ بر اين اساس مي داده نسبت مي

كـه تصـنيف    “الملـوك  ضـرب ”دورهاي كلاسيك آن زمان بوده است؛ چنان كه دور 
كـه مبـدع آن را محمـد طنبـوري      “الاصـل  ضرب”متأخرين آن روزگار بوده و دور 

  .گانه ذكر كرده است دانسته، خارج از بحور هفده

                                                
 .87مير صدرالدين قزويني، . 1

 .181، الرسالة الشرفية؛ همو،  72، كتاب الادوارالدين،  صفي: قس. 2
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ي مـولا  كه در آيين فتوت يادآور هفده كمربسـته  17البته پافشاري بر حفظ عدد 
دهـد   تر و پـس از ايـن آمـده، نشـان مـي     كه پيش 24و  12و  5و نيز اعداد   1است
هـا تاثيرگـذار    بندي د وجود داشته، كاملاً بر اين دستهاعدا اي اعتقادات كه درباره پاره

  . بوده است

صـل،  دور ا. 2 دور قديم،. 1: پنج دور ديگر در ادامه ذكر شده است به اين ترتيب
  .بالا مشهور است  دور كه به راه  نيم.   5 دور هزج،. 4دور سماعي،. 3

 ـ گويـد كـه هـرآن    داند و مـي  همه اصول مي ج را پايهمؤلف دور هز در نظـم  «ه چ
خارج است مگر نظم تركـي كـه بـا وجـود     ]   از وزن  [موافق نباشد، ] با آن[موسيقي 

  .»مخالف هزج است] موزون بودن[

الدين به فطري و جبليّ بودن توانايي حفظ وزن در افـراد قائـل    همچنان كه صفي
نيز همين نظر را دارد و در ايـن زمينـه مـاجرايي را بـه      يوسفي  كلياتمولف  2،است

  : دهد سينا نسبت مي بنا
الدوله ديلمي بيرون آمده به منـزل   الرئيس از خدمت مجد اند كه شيخ چنين آورده«

در اثنـاي راه ديـد جمعـي از    . برخلاف معهود چراغي همراه نداشـت  3.رفته خود مي
] خواست. [گفتند اند و با هم به اصول دست چيزي مي قلندران بر روي دكانچه نشسته

اول از آن اصول . افقت كند؛ استر را به غلام سپرد؛ رو به دكانچه آوردكه با ايشان مر
چـه   چون در اين كـار آن ] باشد[چند دوري با خود شمرد تا شروع از روي بصيرت 
قلندران فهميدند كه بيگانـه بـه   . اصل است نداشت، كف اول كه برهم زد، خارج افتاد

ارند؛ شيخ جنبشي نموده از چنـگ  ميان ايشان درآمده، خواستند دامنش گرفته نگاه د
كفش بر جاي گذاشت و خود را به استر رسانيد و راه خانه پـيش  . ايشان به در رفت

                                                
 .121  كاشفي،  . 1

 .الدين ارموي، همانجا صفي. 2

 رفتند مي: اصل.  3
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داشتن ضرب اصول بـه جـد و جهـد     غرض از اين حكايت اين است كه نگاه. گرفت
  .»شود ميسر نمي

 "قبـل  ": هاي دخول در تصانيف اشاره شده است و سه نـوع  پس از اين به شيوه
آن است كه اول ضرب زنند و بعـد از آن   "قبل  "«.است را برشمرده "بعد"و  "عم "و

آن اسـت كـه اول    "بعد"آن است كه ضرب و آهنگ با هم زنند؛  "مع "آهنگ كنند؛ 
  .»آهنگ بعد از آن به ضرب شروع كنند

ن هاي موزون زما) ژانر(مؤلف در ادامه به مبحث اصناف تصانيف پرداخته و نوع 
  : خود را برشمرده است به اين ترتيب

.  8سـرغزل،   . 7قـول،   .   6كـار،   .5عمل،  . 4صوت، . 3نقشين،  . 2نقش،  . 1
  .نوبت. 12سربند، . 11رو،   پيش. 10ريخته   . 9ترانه،  

آن است كه بيت او و نقارات آن يك نوع باشد، به ديگر سخن وزن آهنـگ   نقش
  .با وزن شعر يكي باشد

  .ن است كه بيت، نوعي و نقارات نوعي ديگر باشدآ "نقشين"
  .خانه و بازگو دارد يك سرخانه و يك ميان "صوت"
  . ست  خانه و بازگو دو سر خانه به يك طرز، ميان "عمل"
  .خانه و بازگو دارد دو سرخانه يك نوع و يك ميان "كار"
  . خانه ندارد دو سرخانه مشابه دارد و بازگو و ميان "قول"
  . خانه و بازگو دارد بيت ندارد؛ سرخانه و ميان "سر غزل"
يكي بيـت و يكـي مـدح يـا ذم و     : گوشه دارد و هر كدام به طرزي  سه "ترانه "

  . لا است و مسجع است لا و تله ديگري يله
  . اصول آن اوَفرَ است "ريخته"
  .يك سرخانه و بازگو دارد و كاملا سازي است "رو پيش"
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و تركيبـات او بديهـه اسـت و معيـاري بـراي      به چنـد اصـول اسـت     "سربند"
  .هاي فني استادان بوده است توانايي
در «گويـد كـه    مركب از عمل و ترانه و قول و كار است و مؤلـف مـي   "نوبت"

بندي معـروف مراغـي    و داستان شرط ؛»تر نيست عمليات موسيقي كار از اين مشكل
  : كند ايلخاني را بازگو مي  حسين  در دربار سلطان

.. ايلخـاني ] حسـين [  الـدين  ي در خدمت سلطان جـلال روز«
سلطان را ميل شد كه . حاضر بودند... از اهل تصنيف ... جمعي 

نـام او اهتمـام    مرتبه بـه در اين روز يكي از اين جماعت نوبت 
كنند؛ همه اظهار عجز كردند و به اتفاق محال شمردند الا خواجه 

نهاده، تعهد كرد كـه  توقف انگشت قبول بر ديده  عبدالقادر كه بي
تر از اين هم كرد  و تعهدي مشكل. اين خدمت را به پايان رساند

تا روز عيد ] بود[اتفاق سلخ شهر شعبان ]   كه از  [كه در آن روز 
شـاه كـه    خواجه رضوان. فطر هر روز نوبتي تمام كند و بگذراند

بشر نيست؛ بر سر  1مقدم آن جماعت بود گفت كه اين كار مقدور
آخر دعوي . گرو بست 2ي با خواجه به پانصد دينارسر اين دعو

جا نشست؛ روز عيد فطر تمـامي سـي نوبـت را كـه       خواجه بر
باشـد، در   "ترانـه "و  "كـار "و  "عمـل "و قول  بيست  و  يكصد

شاه دختـر جميلـه      خواجه رضوان. خدمت پادشاه به ادا رسانيد
واقـع  ال في. خود را به نكاح شرعي با آن مبلغ به خانه او فرستاد

ديد،  كار از نوادر كارهاست و اگر مكرر در كتب نوشته نمي اين 
  .»باور كردنش دشوار بود

                                                
 مقدار: اصل . 1

   .ر دينار نوشته استبندي را صد هزا  مبلغ اين شرط) 338(  شرح ادوارمراغي خود در . 2
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توان بخش دوم اين فصل دانست، با شعري كه در آن اسـامي   ادامه مطلب را كه مي
  :شود اصول آمده است، آغاز مي

  فاخته ضرب و ترُك ضرب نماي             چون شوي از اصول پرده گشاي    
  اوَفرَ   دان  ثقيل   و   خفيف   با       چنبر            و  مخمس  برافشان،     با   
  قيل ما  رمل  و  اوسط  و   هزج      قيل            ث  نيم  دور و  مأتين است و   
  قدح چه گفتم  آن  در قطعانيست     الفتح            دويك و چارضرب و ضرب  
  شرع از  طويل  آمده  روان  پس  ا فرع              و هم ب 2است اصل 1شاهنامه  
 بدان نيك  و  ياد گير   را   جمله        روان           دور  و  سماع   ديگر دوي    

 

  : شمارد مي  چهار دور را كه در اين اشعار آمده، چنين بر  و   مؤلف بيست
. 7 ثقيل،.   6 چنبر، .  5مخمس، . 4 برافشان،. 3 ترك ضرب،. 2فاخته ضرب، . 1

رمل، . 14اوسط، . 13 هزج،. 12 ثقيل،    نيم. 11 دور،. 10  مأتين،. 9 اوفر،.  8 خفيف،
 4فرع،. 20 3اصل،. 19شاهنامه، . 18الفتح،    ضرب. 17ضرب،   چهار. 16دو يك، . 15
  .دور روان. 24، 6سماع. 23، 5]؟. 22[طويل  . 21

رسـد در   به نظر مي. ذكر شده استدر ادامه تعداد ضرب هاي بم و زير اين اصول 
رفته،  به كار مي» ايقاع«به معني » بحور اصول«رسالات صفوي همچنان كه اصطلاح 

                                                
  شانامه: اصل. 1

 .آمده است "اكل") 46صفي الدين عبدالمومن،(در بهجت الروح .  2

  .با توجه به شعر و ادامه مطلب اصلاح شد. شود ولي رمل را پيشتر آورده است خوانده مي "رمل"در اصل   3.

با توجه به شعر و ادامه . دانسته است "  اوسط  " گانه، همان شود ولي فرح را پيشتر، در اصول هفده خوانده مي "فرح" 4.
  .مطلب اصلاح شد

شايد اين دو را بايد از . جداگانه آمده است» روان«  و » دور«در شرح مطلب نام  .رفته است 23به  21در اصل از  5.
  .  هم جدا كرد

    .آمده است "سماعي") 39همو، ( الروح بهجتدر  6.
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در مورد » بم«و » زير«بوده و همچنين اصطلاح » نَقره«نيز معادل » ضرب«اصطلاح 
   1.نقرات، احتمالاً به مفهوم ضرب قوي و ضعيف است

  زير 4بم  و   7: فاخته ضرب
  زير 5بم  و    5 :ترك ضرب

  زير 2بم  و   5 :برافشان
  زير 5بم  و   5 :مخمس
  زير 4بم و  4 :چنبر
  زير 6بم  و  5 :خفيف
  زير 5بم  و   7: ثقيل
  زير 3بم و  2 :اوَفرَ
   120و  زير  80بم   2:مأتين
  6و  زير   6بم   :دور

  6و  زير   8بم   :نيم ثقيل
  3و  زير   2بم   :هزج

  3 ، زير 4بم   :اوسط
  10، زير  9بم   :رمل
  3، زير  6بم   :يك        دو
  2، زير  2بم   :ضرب        چار

  زير  12بم  و  12 :الفتح ضرب
  1 ]  زير 8بم و  10  [ :        شاهنامه

                                                
  .91اسعدي، .  1

چنان كه در ادامه مطلب اشاره شده، ايـن دور دويسـت ضـرب     اما سهو است زيرا هم. " 12و  زير   8بم  ": اصل  2.
 الـروح  بهجـت در . پس جمع ضرب هاي زير و بم آن بايد دويست باشـد  -مأتين خود به معني دويست است –است 

  .  آمده است  "120و  زير   80بم "نيز  ) 39همو، (
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  5، زير 4بم  :اصل
  زير 3بم،  3: فرع
براي اين ) 38(الروح  بهجتدر . اما جزئيات آن نيامده است. نهُ ضرب دارد :روان

   .ه استزير ذكر شد 4بم و  5دور 
  )  ذكر نشده است  (: طويل
  زير 7بم،  7 :        سماع
  7، زير  10بم    :        دور
  5، زير  6بم   :        مقدم
  زير   4بم،  4 :        القديم ضرب

  زير 2بم ،  2 :        ضرب الملوك

به . دور آمده است 27گفتني است كه در بالا، برخلاف آنچه در اشعار گفته شده، 
  . پافشاري دارد 24دد رسد مؤلف در اينجا نيز بر حفظ ع نظر مي

  :تعداد ضرب هر يك نيز به اين ترتيب است
هفـت ضـرب؛   : برافشـان ده ضـرب؛   :ضـرب         تـرك يازده ضـرب ؛   :فاخته ضرب

يـازده ضـرب؛    :خفيـف  دوازده ضـرب؛ : ثقيلهشت ضرب؛ : چنبرده ضرب؛ : مخمس
چهـارده  : ثقيـل          نـيم دوازده ضـرب؛   :دوردويسـت ضـرب؛    :مأتينپنج ضرب؛ : اوَفَر

نُـه  :  دو يـك نـوزده ضـرب؛   : رمـل هفت ضـرب؛  : اوسطپنج ضرب؛ : هزجضرب؛ 
وچهـار    بيسـت  :الفـتح  ضـرب يازده ضـرب؛  : مقـدم چهار ضرب؛ : چهارضربضرب؛ 
چهـارده   :سـماع نُـه ضـرب؛   : دور روانشش ضـرب؛   :فرعنهُ ضرب؛  :اصلضرب؛ 
  .چهار ضرب :الملوك ضربهشت ضرب؛ : القديم ضرب هفده ضرب؛ :دورضرب؛ 

                                                                                                              
  .  نوشته شد) همانجا( الروح بهجتدر قياس با   1 .
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“ تهجـي الارواح و الادوار  ” آوايانه، كه مؤلـف آن را   اي نام ا به گونهاين دوره
نگـاري هنـوز    گفتني است اين نقره  (اند و به اين ترتيب  نگاري شده ناميده است، نقره

  :   )رمزگشايي نشده است

  تن تن تن تنه تنه در در تن: فاخته ضرب
  ه تننه تننه تننه درناتن تن درنا تننه تن تن تننه تننه در در تن تنن :ترك ضرب

  تنه تنه در تنه در تن در در تن تنه در تن تنه درنا :برافشان
  در تن تن تن در تن تنه تنه تن :چنبر
  تن تنه تن تنه تنه در تنه در تن :ثقيل
  تنه تنه تنن تنه تن تنه تنه تنه تن تن درنا تنه تنه تن : خفيف
  تنني تن تنني :اوَفرَ
  خواهد علي حده مطول و مطنبّ مي دويست ضرب؛ رساله :مأتين
  تن تنه در تن نا در تن تن تنه در تنه در تن  :دور
  تن تنه تن تنه در تنه در تن:         ثقيل        نيم
  تن تن تن تنا  :        هزج

  تن تنه در در تن تنا :        اوسط
  تن تنه تنا تن  :        رمل
  تنه درنا :        دور نيم

  .ضرب استچهار   و  در مقابل اصول ثقيل، بيست :        الفتح اصول ضرب
  .اصول بشارت است، در بهجت و فتح به كار آيد :        شاهنامه
  تنه در تن دره ديم تن تنا تن درنا: اصل
  تن دره ديم تنا :  فرع

  تن تن تن تنه تنه در در تن : ، و آندور روان
  تنه تنه تن تنه تنا ديم:   سماع
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  تنه تنا تن تن تن :   نيم دور
  نا درتن درنا تننتن تنن دده ديم تن در:   القديم         ضرب
  . تن تنن دره ديم تن تن درنا درتن درنا تنني:   الملوك         ضرب

نيز نام بـرده و آنهـا را    “اخلاطي” و “قلندري” از دورهاي يوسفي  كلياتمؤلف 
چيان و جنگجويان دانسته و ابداع آن را به غلامِ ملكشـاه سـلجوقي    مخصوص نقاره

نيـز مطلـب     1الـروح  بهجتدر . ه استنسبت داده است، اما جزئيات آن را ذكر نكرد
   :        مشابهي آمده، اما دورها و جزئيات بيشتري ذكر شده است به اين ترتيب

  15و  زير  14بم    :قلندري
  9و  زير   10بم   :شيرازي
  9و  زير   9بم   :اخلاطي
  5، زير  10بم   :ضربي
  5، زير  2بم   :حربي

  نتيجه
آمده، در دو رساله  كليات يوسفيع يا اصول در به طور كلي مباحثي را كه درباره ايقا

تـوان مبحـث    و از اين منظر مـي  توان يافت؛ مي الروح بهجتميرصدرالدين قزويني و 
بخش اول از آغاز تـا جـايي كـه بـه     : ايقاع را در اين رساله به دو بخش تقسيم كرد

ن كـاملاً  بندي مراغي اشاره دارد و تأثير بخش اصول رساله ميرصدرالدي ط داستان شر
البته بايد گفت كه مؤلف در چندين مورد از ميرصدرالدين ياد كـرده   -ست  در آن پيدا

كه شباهت فراوانـي بـا بخـش    » ...چون شوي از اصول   «است؛ بخش دوم، از شعرِ 
). انـد  اين دو بخش با علامت ستاره از هم جدا شـده   (دارد الروح  بهجتاصول رساله 

گانه اشاره شده، حال آن  كه در بخش اول به بحور هفدهاشاره به اين نكته لازم است 
. رود و تفاوت دو ديدگاه كاملا آشكار اسـت  اصول سخن مي 24كه در بخش دوم از 

                                                
  .39الدين، صفي  بن  عبدالمومن. 1
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در بردارنده دو ديـدگاه پيشـينيان    يوسفي  كلياتبنابراين بخش اصول يا ايقاع رسالة 
دوران قاجـار   بخشد، تاريخ نگارش آن، يعنـي  خود است، اما آنچه به آن اهميت مي

 ـ  يوسفي  كلياتبه ديگر سخن اگر . است خـود نباشـد،    هنمايانگر وزن موسـيقي زمان
  . دهد نويسي را در دوران خود نشان مي دست كم تداوم سنت رساله

    
 كتابشناسي

، سال هفتم، ماهور، »موسيقي صفوي هيك رسال هنكاتي دربار  «اسعدي، هومان، 
  .ش1383، 26شماره 
، به كوشش آريو رستمي، تهران، ميراث الموسيقي كتاب الادوار في الدين ارموي، صفي

  . ش1380مكتوب، 
  .ش1385فرهنگستان هنر،   ، ترجمه بابك خضرائي، تهران، الرسالة الشرفيةهمو، 
  .، نسخه خصوصي متعلق به مهدي صدرييوسفي  كليات الدين يوسف،   ضياء

ان، مركز نشر دانشگاهي، تقي بينش، تهربه كوشش  ،شرح ادوارعبدالقادرمراغي، 
  .ش1370
 .ش1388بابك خضرائي، تهران،  فرهنگستان هنر،  به كوشش، الالحان جامعهمو، 

رابينودي برگوماله، تهران،   .ل  .ه  به كوشش، الروح  بهجتالدين،  صفي  بن  عبدالمومن
  .ش1346بنياد فرهنگ ايران، 

سبحاني، تهران،  .ه، به كوشش دكتر توفيق تذكره انجمن خاقان فاضل گروسي،
  .ش1376روزنه، 

محمد جعفر به كوشش ، نامه سلطاني  فتوتكاشفي سبزواري، مولانا حسين واعظ،  
  . ش1350محجوب، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 

، 12، سال سوم، شماره ماهور، »ذيلي بر مقاله از مقام تا دستگاه«محمدي، محسن، 
  . ش1380
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  .ش1380، تهران، 5مجلد  فارسي،هاي فهرستواره كتابمنزوي، احمد، 
سال   ،ماهور، به كوشش آريو رستمي، »رساله علم موسيقي«صدرالدين قزويني، مير

  .ش 1381، 18پنجم، شماره ي 
  

  
  


